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  مقدمه

هاي زبان ادبي كه تـا بـه حـال    اين مقاله كوششي است براي بازشناساندن يكي از انواع اضافه
هـا و  اند؛ دربارة نقايص بلاغت سنّتي اشـاراتي در كتـاب  شدههاي تشبيهي شمرده ميجزو اضافه

مقالات مختلف آمده است و صناعات جديدي كه در بلاغت سنّتي نيامـده بودنـد، بازشناسـي و    
هاي زبـان ادبـي هنـوز بـه همـان دو گونـة اسـتعاري و        رسد اضافهاند اما به نظر ميمعرفي شده

بينـي  توان در تلقّي قدما از مجـاز و جهـان  اند؛ دلايل اين محدوديت را ميتشبيهي محدود مانده
اي كه در اصلاح بلاغت سنتّي صورت گرفته است، در چارچوب هاي تازهتلاش. آنها جستجو كرد

هـاي  هـاي زبـان ادبـي ذيـل اضـافه     ان دو گونة مذكور، مطرح شده است و انواع جديد اضافههم
شويم كه قابل توجيه به استعاره يـا  هايي مواجه مياند؛ در متون ادبي گاه با اضافهتشبيهي آمده

  .دانشبه، اضافة تشبيهي گفتهاشاره به وجه ها را بيتشبيه نيستند؛ در بسياري موارد اين نمونه

  اضافه و انواع آن

: 1360معين، (هاي پيشينيان را در تعريف اضافه نقل و نقد كرده است معين شماري از گفته
با توجه به هدف اين پژوهش، همين اشاره بسنده است كه آمدنِ اسم يا كلمـة  ). 104و  93-92

اليه دوم را مضاف جانشين آن را به دنبال اسم مكسور، اضافه نامند و كلمة اول را مضاف و كلمة
: 2،ج 1377انـوري و احمـدي گيـوي،    ( اليهي گوينـد اليه را نقش اضافي يا مضافو نقش مضاف

125.(  
معـين از قـول   ). 141: همـان (هاي متنوعي دربارة انواع اضافه ارائـه شـده اسـت    بنديتقسيم

اليـه  مضـاف و مضـاف  ها را از منظرِ ملابست در ميـانِ  كند كه اضافهنويسان كهن نقل ميدستور
» خانة زيـد «اگر ملابست، حقيقت باشد، چنانچه . تقسيم كرد» مجازي«و » حقيقي«توان به مي
و اگر ملابست، محضِ فرضي ) 104: 1360معين، (نامند » حقيقياضافة «آن را » اسبِ عمرو«و 

را  زمِ مشـبه شيئ در ذهن خود فرض كرده، لوا و اعتباري باشد، به اين وضع كه قائل، تشبيه دو
  ).141: همان(گويند » اضافت مجازي«بٌه كند، مضاف به سوي مشبه

تواند شـامل  به صورتي تنظيم شده است كه تنها مي» هاي مجازياضافه«شده از  تعريف نقل
دارد » بلاغـت سـنّتي  «اين مسأله ريشه در . شود» اضافة تشبيهي«و » اضافة استعاري«دو گروه 

انـد  محـدود كـرده  » تشـبيه «و » اسـتعاره «تصـاوير را بـه    ات ادبي در حوزةكه در آن تمام اتّفاق
به اين دو گروه ناممكن است و » هاي زبان ادبياضافه«كه در بسياري موارد تقسيم تمام آن حال

بنـدي  رسد اين تقسيمبه نظر مي. سازگار نيست) استعاره و تشبيه(ها هاي آنبا مفهوم و ويژگي
شميسـا در آخـرين ويـرايش كتـابِ     . هاي زبانِ ادبي شـده اسـت  نواع اضافهمانع شناخت ديگر ا
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همان اضافة تشبيهي  »ةمسامحـ«هاي زبان را بازشناخته اما آنها را انواع ديگري از اضافه» بيان«
  ). 120: 1387شميسا، (به شمار آورده است 

  :شبه به انواعي تقسيم كردتوان به لحاظ وجهاضافه تشبيهي را مي
در گرو آشنايي با داستان و اسـطوره و   ربطوجهشبه يا در اين اضافه فهم وجه: افة تلميحياض

يوسف (كه در آن عزّت با توجه به داستان يوسف، » مصرِ عزّت«به اصطلاح، تلميحي است؛ مثل 
ايجاد شده  ربطبه مصر تشبيه شده است يا بين آن دو، ) در مصر به عزّت رسيد و عزيز مصر شد

  ).119: مانه(است 
به اين دليل آمده است ... و» ةـمسامحه«، »ربطوجه«ي هاهاي مشخص شده، عبارتدر بخش
شبهي ميانِ مصـر و عـزّت يافـت و بايـد بـه      توان وجهنمي» مصرِ عزّت«هايي چون كه در اضافه

تشـبيهي،  هاي ها را بايد مستقل از اضافهبود و به همين دليل اين گونه اضافه» ربطوجه«دنبال 
 1.آورددر، »هاي زبـانِ ادبياضافـه«اي ديگر از در شمار گونه

  اي ديگرهبنديتقسيم
، ِادبـي هـاي زبـان غيـر   اضـافه  :توان به دو گروه كلّي تقسيم كـرد ها را ميانواع گوناگون اضافه

  هاي زبانِ ادبي اضافه
بندي كهن س تقسيمكه اسا» مجاز«و » حقيقت«بندي از اصطلاحات دوقطبي در اين تقسيم

محـدودي  چـارچوب   2بيني قدماجهانقرارگرفته است و علاوه بر داشتن معاني فلسفي و بازتاب 
  .دارند، استفاده نشده است

» دسـتور «هاي دانـش  شود كه در كتابهايي ميشامل انواع اضافه» هاي زبان غيرِادبياضافه«
. آمـده اسـت  » هـاي حقيقـي  اضافه«و » هاي معنوياضافه«، »هاي لفظياضافه«هاي ذيل عنوان

نشده است و » برجسته«ها آن است كه در هيچ يك از آنها زبان ويژگي مشترك تمام اين اضافه
ساخت، هريك از دست  توان با واژة اي كه ميهاي اضافيدر تركيب 3.نگرفته است» نقش ادبي«

دست، هـيچ تغييـري در   احمد و از اين ِ- ِ راست،-ِ بزرگ، -زخمي،   ِ-ِ شما، -: هاٌاليهاين مضاف
شود، عكس، زبان برجسته مي، به»هاي زبانِ ادبياضافه«در . كنندزبان ايجاد نمي 4»خودكاري«

ِ روزگـار  -ِ بـاغ،  -ِ عشق، -:اگر واژگاني از گونة. داردمي گيرد و ذهن را به درنگ وانقشِ ادبي مي
دهد كه ما را متوجه تفـاوتي  د، اتّفاقي در زبان رخ ميگفته شونهاي پيشٌاليهجانشينِ مضاف... و

هـاي زبـانِ ادبـي را    چنانكـه اشـاره شـد، بسـياري از اضـافه     . خواهد كرد 5»محورجانشيني«در 
هـاي تشـبيه   ها ويژگيبه شمار آورد چراكه اين اضافه» تشبيهي«يا » استعاري«توان اضافة  نمي
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ها معرّفي خواهـد شـد امـا پـيش از آن     از انواع اين اضافهدر اين مقاله يكي . يا استعاره را ندارند
  .هاي اساسي تشبيه اشاره كردبايد به برخي ويژگي

  تشبيه

تشبيه ماننده كردن چيزي است به چيزي، مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني بر كـذب  
اگـر يـك رابطـة    ). 66- 67: 1387شميسـا،  (باشد نه صدق، يعني ادعايي باشد نـه حقيقـي   

را بـاز   - گاه نـامعقول - مطرح شود، زبان تنها اغراقي) 67: همان(بيهي با تمامِ اركان خود تش
» ادبيـت «اي آنگاه كه اتّفاقي زبـاني را موجـب نشـود، از    برقرار كردن چنين رابطه. تاباندمي

چندان هنري نيسـتند  ) 70: همان(ديگر تشبيهات مفصل عبارتبه. چنداني برخوردار نيست
) تشـبيهي  اضـافة (آورد، تشبيه به صورت اضافي يهي كه اتّفاقي در زبان پيش ميو تنها تشب

شناسـي بـه ادبيـات،    از زبـان «صفوي در . گيردرا در بر مي است كه اغلب موارد تشبيه بليغ
تشبيه انتخاب دو نشانه از روي محورجانشيني برحسـب تشـابه و   : گويدمي» شعر: جلد دوم

شـبه و ادات تشـبيه بـر روي    اسـتفاده از وجـه  . نشـيني اسـت   تركيب آنها بر روي محـورهم 
نشـيني  افزايـد و برحسـب آنچـه نشـانداري هـم     نشيني بر توضيح اين عملكرد مـي محورهم

به همـين دليـل اسـت كـه     . تر شودنزديك» مصداق«به » مدلول«دهد تاناميديم، اجازه مي
ناميـده شـده اسـت    » ه بليـغ تشبي«كاربرد تشبيه در دورترين فاصله ميان مدلول و مصداق 

هرچه از تشبيه مفصل به سمت تشبيه بليغ حركت كنيم، بـه دليـل   ). 126: 1386صفوي، (
در يـك  ). همان(شود تر ميكار كمنشيني، بسامد وقوع آن در زبان خودكاهش نشانداري هم

و » مشـبه «كه رابط » شبهوجه«است چراكه » بهمشبه«رابطة تشبيهي نقش اصلي بر عهدة 
»اسـت، از » بهمشبه»به همين دليل . آيددست ميبه» بهمشبه»در تشـبيه بايـد   » بـه مشبه

- از مشـبه باشـد يعنـي وجـه    » اجلـي «و » اعـرف «به بايد مشبه: اي داشته باشدشرايط ويژه
اسـت  » ٌبـه مشـبه «پس ما از. باشد» مشبه«تر و آشكارتر از قوي» بهمشبه«مانندگي بايد در 

شميسـا،  (به هـم اسـت   يابيم شاعر ادعا كرده است كه فلان صفت مخيل در مشبهكه در مي
به گاه جهاني است و در نزد همة اقوام آشكار است، مـثلاً  بودن مشبهاعرف). 71- 70: 1387

روي در هـيچ  خورشيد در درخشش و بلبل در خوشخواني و عاشقي معـروف اسـت و از ايـن   
خوابد ولي در خواب، ام زيرا هرچند بلبل هم ميبل خوابيدهمن مثل بل: توان گفتزباني نمي

از سويي ديگر در تشبيه همواره دو جنبه ملحوظ اسـت يكـي   ). 124: همان(معروف نيست 
شناسي ماست و ديگري اغراق كه حاصل قضاوت عقل اقناع كه منبعث از ذوق وحس زيبايي

  ).همان(است 
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  هاي متفاوتاضافه

آينـد،  وجـود مـي  معني بـه ذات و يك اسمرد نظر ما كه از پيوند يك اسمهاي اضافي مودر تركيب
را ايجـاد  ) اقناع و اغراق(به را ندارد و پيوند اضافي دو جنبة اساسي تشبيه هاي مشبهذات ويژگياسم
ها به طور مستقل در خارج از ذهن وجود مصداق برخي از اسم: اندگفته 6ذاتدر تعريف اسم. كندنمي

هـا را  گونـه اسـم   ايـن ... . كتاب، درخت، شكوفه و: و مرعي و ملموس و محسوس هستند؛ ماننددارند 
- هاي اضافيذات است كه در تركيبآنچه در بحث ما بسيار اهميت دارد، نوع اسم. نامندذات مياسم

ثير هاي ذات به دليل تـأ برخي اسم. گيري نوع اضافه مؤثر استسازد، در شكلمعني مياي كه با اسم
- اين اسم. انداند و يا ويژگي خاصي يافتههاي ادبي و تاريخ و فرهنگ، نماد يا مظهر چيزي شدهسنتّ

هاي ذات اگر در يك پيوند اضافي حضور يابند، رابطة اضافي را به رابطـة تشـبيهي نزديـك خواهنـد     
اصـي دارد،  هـاي خ كه در فرهنگ و ذهن تاريخي ما، ويژگـي » خورشيد«ذات براي نمونه اسم . كرد
؛ اما اگر خورشيد عشق: معنايي كه به آن اضافه شده است، ببخشد ها را به اسمتواند همين ويژگيمي
ذات مضاف، ويژگي خاصي در ذهن برنانگيزد يا بر سر يك ويژگي آن، اشـتراك ذهنـي نداشـته    اسم

  .اليه، رابطة تشبيهي نخواهد بودآن با اسم معناي مضاف باشيم، رابطة
  :اندهاي اضافي مشخص شده از اين گونههايي كه در پي خواهد آمد تركيبدر نمونه

  امكاروان آورده خموشيبيابانِدر  تانشسته در ره دانش رصددارانِ جهل
 )259: 1382خاقاني،(  

  امومان آوردهخان شهرستانِ عزلتمن به  ده گرد نشابورِ كرمزِ بخل آمتا غ
 )همان(  
  آنچه غم بوده است گردد مر شـما را غمگسار  كوي عقلبگريزيد تا در  نفس جهانِاز 
 )183: 1380سنايي،(  

  كه در سدره جبريل از او باز ماند  براند تيه قربتچنان گرم در 
 )36: 1375سعدي، (  

  بيكار چند باشي؟ دنبال كار گير  زماني قرارگير كوي فقراي دل به 
 )100: 1380سنايي،(  

  با غرامت هم نشين و با ملامت يار باش  راه عشقبرمگرد و كوي حقيقتاز سر
 )259: همان(  

  رسد تا نيم جاني در تن استنيم ناني مي  اي بايد گرفتحجره كوي قناعتبر سر 
 )312: همان(  
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  تا نبرد تيغِ برّان حلقِ اسماعيل را  كوي وفادست ابراهيم بايد بر سر 
 )85: همان(  

 تو از آن كور چشم، چشم مدار  ره نبردي عشقكوعقل در 
 )29: همان(  

هيچ ويژگي  راه،و  كوي، تيه ،جهان، شهرستان، بيابان هايشده، مضافهاي نقلدر نمونه
استفاده كرد؛ در ) شبهدريافت وجه(خاصي ندارند كه بتوان از آن براي ايجاد ارتباط تشبيهي 

» هاي استعارياضافه«: انددوگونه» هاي مجازياضافه«يم كهبرخورد با اين موارد اگر معتقد باش
شبهي برتراشيم كه از اقناعِ ذهن ناتوان است يا ، ناچار خواهيم بود وجه»هاي تشبيهياضافه«و 

و يا بگوييم در چنين  7اينكه بگوييم اضافه تشبيهي است بي آنكه به وجه شبه اشاره كنيم
هاي اي ديگر از انواعِ اضافهتوانيم گونهكه اين موارد را ميحال آن 8.شبه نداريمتشبيهاتي وجه

ها، اسم ذات عيني، اسم معني پيوسته به خود را گونه اضافهدر اين. زبانِ ادبي به شمار آوريم
هاي زباني را اين نوع اضافه. ها برقرار شودتشابه ميان آن آنكه رابطةكند بيمي» متعين«فقط 
در جاهايي كه . ناميد» اضافة تعينُّي«هاي زباني درآورد و آن را ديگر انواعِ اضافهتوان در كنار مي

در فرايند ...) حروف اضافه و فعل و(هايي مواجهيم، معمولاً بخشهاي ديگرِ جمله با چنين اضافه
  :كنندِمعني، دخالت ميبخشي به اسمتعين

  مان آوردنشهرستان خان و ) به(بيابان كاروان آوردن، ) به(در 
  گريختن) كوي(جايي ) به) (جهان(جايي ) از(
  تيه راندن) در(

  )آرامش يافتن(گرفتن جايي قرار) به(در 
  سرِ كويي و راهي بازنگشتن) از(
  ...اي گرفتن وسركويي حجره) بر(

  ِمعيارزبانبخشي در هايي از تعيننمونه

هـا  ايـن نمونـه  . شـود اهيمِ انتزاعي ديده ميبخشي به مفهايي از تعيندر زبان معيار نيز نمونه
دهـيم كـه در بيـانِ    اي قرار مينشان دهندة آن است كه ما مفاهيمِ انتزاعي را در الگوهاي زباني

  .محسوسات، كاربرد دارند
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دهـيم؛ مـثلاً   اصلِ مسئله اين است كه ما در اين دنيا موجوداتي هستيم و اعمالي را انجام مي
دهـيم، خـود را بـه ديگـران تحميـل      كنيم، بدنمان را حركـت مـي  مي محيط اطرافمان را درك

خوابيم و هزاران فعاليـت ديگـر كـه بـر اسـاس      خوريم و ميكنيم، ميكنيم، قدرت نمايي مي مي
هـا را بـراي   آوريـم و ايـن سـاخت   هاي مفهومي بنياديني را بـراي خـود پديـد مـي    ها ساخت آن

  ).373: 1384صفوي، (بريم كار ميتر بهانديشيدن درباره موضوعات انتراعي
هـاي مفهـومي   هايي را براي تقسيم ساختواره، طرح)جانسون(يكي از معنا شناسانِ شناختي 

  :كنيمها اشاره مياز آن 9مذكور، ارائه داده است كه به يك نمونه
به اعتقاد جانسون، انسان از طريـق تجربـة   ): Containment Schema( هاي حجميوارهطرح

انـد، بـدنِ خـود را    هايي كه داراي حجم بـوده خواب، خانه و ديگر مكانرگرفتن در اتاق، تختقرا
اي از احجامِ فيزيكي در ذهن خود هاي انتزاعيوارهنوعي ظرف داراي حجم در نظر گرفته و طرح

  ).374: همان(پديد آورده است 
، »مخمصـه «، »دارگيـرو «، »حـال خـوش  «، »فكـر «رسد كه فارسـي زبانـان بـراي    به نظر مي

وارة توان برايشان حجمي قائل شـد، نـوعي طـرح   هاي ديگري كه نميو بسياري از واژه» حرف«
  :اندحجمي در نظر گرفته

 .فكررفته تو 

 .بيا بيرون فكر از اين

 .بمانحالِ خوش توي همين 

 .آمده سراغم گيرودارتوي اين 

  ).همان... (بيرون كشيدم و گيرودارخودم را از اين 

   يجهنت

دهند آن نقش ادبي ميكنند و بههايي كه زبان را برجسته ميبندي كهن از انواع اضافهتقسيم
موجـب شـده    -گرفته اسـت ها مايه ميبيني آنكه از جهان-به دليل تعريف خاصِ قدما از مجاز 

يم تقس ـ» ي تشـبيهي اضـافه «و » ي استعارياضافه«به دو گروه » هاي زبانِ ادبياضافه«است تا 
دهنـد را  هايي كـه كـاركردي ادبـي بـه زبـان مـي      براي اينكه بتوانيم انواع ديگري از اضافه. شود

» هاي مجازياضافه«را به جاي » هاي زبان ادبياضافه«بازشناسيم، در آغاز بايد اصطلاحي چون 
را  -شـبيهي هاي اسـتعاري و ت جز اضافه-ها توان انواع ديگري از اضافهبا اين نگاه مي. كار بريمبه

ها كـه در  گونه اضافهدر اين. نام گيرد» اضافة تعيني«تواند ها مييكي از انواعِ اين اضافه. بازيافت
شوند، رابطة تشبيهي ميان مضاف هاي تشبيهي شمرده ميبلاغت و دستور سنّتي از جملة اضافه
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هايي كه از اضافة در نمونه. داددستها بهتوان ميانِ آنشبهي نميٌاليه وجود ندارد و وجهو مضاف
كرده » متعين«تعيني ذكر كرديم، مضاف كه اسمِ ذات است، اسمِ معني پيوسته به خود را فقط 

ها، زبان را به خورد امـّا اين نمونهبخشي در زبانِ معيار نيز به چشم ميهايي از تعيننمونه. است
ِمعيار، آنها را هاي زباناينكه كاربرد زياد نمونهعلاوه بر . كنندهاي ادبي برجسته نمياندازة نمونه

هـاي ادبـي بـه دليـل ويژگـي نحـوي       تر كرده اسـت؛ در نمونـه  به فرايند خودكاري ِزبان نزديك
     .و مفهوم انتزاعي ويژه و كم كاربردتر، زبان برجسته شده و نقش ادبي گرفته است» اضافه«

ها نوشت پي
 

، )ويـرايش سـوم  (هايي كه شميسا معرّفي كرده است، بنگريد به بيان دربارة ديگر انواع اضافه. 1
 .121-120صص 

، محمود فتوحي، »هاي بلاغت سنّتينگاهي انتقادي به مباني نظري و روش«بنگريد به مقالة  .2
 .23-7صص .م، سال اول شمارة سو)دانشگاه گيلان( ادب پژوهيمجلة 

نيز همـان، جلـد   . 34-33كورش صفوي، صص.نظم: از زبان شناسي به ادبيات، جلد اول. ك.ر .3
 .به بعد 33ص. شعر: دوم

 .34ص. نظم: همان، جلد اول. ك.ر .4
بـه   170دورة زبان شناسي عمومي، فردينان دو سوسور، برگـردان كـورش صـفوي، ص   . ك.ر .5

 .بعد
ذات از آن نقل شـده اسـت، بحثـي    جمله كتابي كه تعريف اسمِ هاي دستور ازدر برخي كتاب .6

آمـده  ... هايي چـون فرشـته، جـن، شـيطان و    دربارة تلاقي عقايد برخي با ذات يا معنا بودن اسم
رسـد  در اين بحث، مرئي بودن چيزي با وجود داشتن آن خلط شده اسـت؛ بـه نظـر مـي    . است

امـا نكتـة قابـل    . دانندها را لزوماً مرئي نميد، آنهايي اعتقاد دارنكساني كه به وجود چنين اسم
هـا را در رديـف   شـود آن ها آن است كه مرئي نبودن آنهـا موجـب نمـي   توجه در مورد اين اسم

هـا مسـماهايي شـبيه بـه     قـرار دهـيم؛ ايـن اسـم    ... مفاهيمي چون عشق، آزادي، علم، قناعت و
ص يافته انـد كـه از مفـاهيم مـذكور بسـي      چنان در فرهنگ ما تشخّموجودات مرئي دارند و آن

ها گاه در تركيبـات اضـافي نقشـي شـبيه بـه      برخي از اين اسم. آشناتر و در زندگي ما مؤثّرترند
  :هاي ذات دارنداسم

  را دل من آشيانه بود سيمرغِ عشقگانه بود             با او دلم به مهر و مودت ي
 )8ص ،ديوان سنايي منسوب به سنايي،(                                                           
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: الـدين كـزازي، تهـران   ، ميـر جـلال  هاي ديوان خاقانيگزارش دشواري براي نمونه بنگريد به .7
 .دارملك لا، تيه لا، منزلِ الاااللههاي اضافي در توضيح تركيب. 5-4،ص2،1380مركز، چ

 .17-16اي، صگاه طرقبه، به اهتمام وحيد عيدكهن ديارا. ك.ر .8
ها هاي حركتي و قدرتي، براي توضيح و نمونهوارههاي جانسون عبارتند از طرحوارهديگر طرح .9

 .به بعد 375،ص3، كورش صفوي ،چدر آمدي بر معني شناسيبنگريد به 

  
  نامه كتاب

  .انتشارات فاطمي: تهران. 9چ .)2( دستور زبان). 1373. (دي گيويانوري، حسن و حسن احم
بـه كوشـش   . 7چ .ديـوان خاقـاني شـرواني   ). 1382. (خاقاني شرواني، افضـل الـدين بـديل   

  .زوار: تهران. ضياءالدين سجادي
بـه سـعي و   . 5چ. ديـوان سـنايي غزنـوي   ). 1380. (سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم

  .انتشارات سنايي: تهران. وياهتمام مدرس رض
  .خوارزمي: تهران. 5تصحيح غلامحسين يوسفي، چ .بوستان). 1375. (سعدي، مصلح الدين

  .نشر ميترا: تهران. از ويرايش سوم 2چ .بيان). 1386. (شميسا، سيروس
  .شركت انتشارات سوره مهر: تهران. 3چ. درآمدي بر معني شناسي). 1387. (صفوي، كورش

    .سوره مهر: تهران. 2چ. نظم: ، جلد اولاز زبان شناسي به ادبيات). 1383. (---------
  .سوره مهر: تهران. 2چ. شعر: ، جلد دوماز زبان شناسي به ادبيات). 1383. (---------

. نقد و تحليل و گزيدة اشعار نـادر نـادرپور  : كهن ديارا). 1388. (عيدگاه طرقبه اي، وحيد
  .سخن: تهران

مجلـة  . »نگاهي انتقادي به مباني نظـري و روشـهاي بلاغـت سـنّتي    «). 1386. (فتوحي، محمود
  .23-7صص .3ش . سال اول). دانشگاه گيلان( ادب پژوهي
  .انتشارات امير كبير: تهران. اضافه ).1361. (معين، محمد

  
  


